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رویای غرق شدن در تاریکی (قسمت آخر)

ایلیا موسـایی| یوسـف آقا آرام که چشـم باز کرد پسِ پسِ بچه توی 

گوشـش بـود کـه داشـت چیزهایـی می گفـت. نیم خیـز شـد. بچـه 

پـای پنجـره بـود و یـک عروسـک را بـه حالتـی گرفتـه بـود کـه انگار 

« بچـه گفـت « بچـه گفـت «پاشـو بابایـی تنبـل... بیـا  داشـت آن را خفـه می کـرد.

همسـایه ها رو بـرات بگـم...» بعـد انگشـت کوچکـش را بـه جایـی 

«اون خونـه دیبونه هـاس. یـه دیبونـه دارن  آن بیـرون اشـاره داد.

خیلـی گنـده س. مامانـش آجـر خـورده بچـه اش دیبونـه شـده...»

«بعـد انگشـت کوچکـش کمـی آن طرف تـر را نشـان داد «بعـد انگشـت کوچکـش کمـی آن طرف تـر را نشـان داد «اون خونـه 

خراسـت. همه شـون خـرن. صبحـا عرعـر می کنـن» یوسـف آقا 

مثـل تـوده ای بی ریخـت و چـاق آنجـا زیـر پتـو مانـده بـود و مـات 

نـگاه می کـرد. هنـوز مغـزش یـخ خـواب داشـت. امـا وقتـی بچـه 

دمپایـی تـوی پایـش را درآورد و از پنجـره پـرت کـرد بیـرون، بـرق 

از کلـه یوسـف آقا پریـد. تـا آمـد چیـزی بگویـد صفیه خانـم دویـد 

«تـوی اتـاق «تـوی اتـاق «تـوی بلاگرفتـه کـه اینجایـی... مگـه نگفتـم نیـای تـو 

« بچـه رو بـه یوسـف آقا گفـت « بچـه رو بـه یوسـف آقا گفـت «خونـه ابـرا  اتـاق آقاجـون خوابـه!...»

رو فـردا نشـونت مـی دم. اون روز روشـون تـف کردیـم» و همان طور 

کـه کشان کشـان می رفـت ریـز خندید و دمـاغ کوفته ای کوچکش 

پهن تر شـد. یوسـف آقا از جایش بلند شـد. مثل کدوی بزرگی بود 

« یک نفس عمیق کشـید و باز گفت « یک نفس عمیق کشـید و باز گفت «شروع شـد». که دوتا پا دارد.

یوسف آقا گوشی تلفن را چسبانده بود به یک گوش و گوش دیگرش 

را با کف دست محکم گرفته بود. صدای تلویزیون زیاد بود و بچه 

عروسکش را پرت می کرد که به صفحه تلویزیون بخورد. دوباره 

می دوید و برش می داشت و مدام همین کار را تکرار می کرد.

یوسف آقا گفت «گوشی حاجی» دستش را روی دهنی گوشی 

«رویا بابا... کمش کن گوشم رفت» بچه به سمت صفحه  گذاشت.

تلویزیون اشاره کرد «اینا برش داشته ان... دارم می زنمشون که 

ساکت بشن» بعد عروسکش را زد به صفحه تلویزیون که موجودات 

« داد زد « داد زد «خفه شین بابایی ام داره  رنگی رنگی عجیبی را نشان می داد.

« یوسف آقا توی گوشی گفت « یوسف آقا توی گوشی گفت «حاجی شما واسطه  تلفن حرف می زنه»

«والا از پارسال درگیر  بشی شاید یه کاری بکنن» کمی گوش داد.

پرونده بودن. همین هفته پیش حکمشو دادن... شما نشنیدی»

یک لحظه به تلویزیون نگاه کرد که آهنگ بلندی پخش می کرد.

«گفت «گفت «حمید می گفت دارن تو زندگی اش دخالت می کنن. بعد اون 

جریان جهیزیه و دوتا شدن حرفاشون همه دل چرکی بودن. کسی 

توقع نداشت. دیگه خیلی اذیت شده بود. می رفت وسیله می خرید...

بله حاجی با زنش می رفت. دوتایی می رفتن پسند می کردن بعد 

یه هفته که می گذشت زنش می گفت من اینو نمی خوام. حمید 

می گفت خانواده اش دخالت می کنن هی عیب می ذارن...» یک 

« گفت « گفت «آره حاجی جان می گفت. فایده  لحظه نگاه کرد. بچه نبود.

نداشت. آخرشم جریان خونه پیش اومد و کار بالا گرفت... رفته بود 

دم مغازه شون. حمیدو می شناسین دیگه یه کم جوشیه. اینا هم 

خیلی اذیتش کردن. چاقو برده بود. غفلت کرد شیطون رفت تو 

جلدش یهو زد. جوادشونو زد... کار رسید به اینجا... الانم بچه شونو 

انداخته ان خونه ما هیشکی قبول دار نیست» نگاه کرد. بچه نبود.

خواست صدایش کند اما توی تلفن گفت «به خدا عزیزتر از نوه 

نداریم. ولی دیگه دوره بچه داری مون گذشته... اصلا زبون این 

پدرسوخته رو نمی فهمیم» یکهو صدای بلندی آمد. پشت تلویزیون 

چیزی درخشید و نورش روی دیوار منعکس شد بعد همه چیز 

« یوسف آقا گفت « یوسف آقا گفت «حاجی زنگ می زنم» بی هوا بلند شد  خاموش شد.

و دوید سمت تلویزیون. اول پاهای لاغر بچه را دید که از پشت میز 

دراز شده بودند و می لرزیدند. بعد سیم تلویزیون را دید که لای 

دندان های کلیدشده بچه گیر کرده و جرقه می زند. بخار آبی رنگی 

از لای موهای بچه بلند می شد. صفیه خانم دوید توی پذیرایی 

و جیغ کشید. یوسف آقا یکهو به خودش آمد و داد زد «بدو زنگ 

« صفیه خانم دوید سمت تلفن « صفیه خانم دوید سمت تلفن «به کی زنگ بزنم؟» یوسف آقا  بزن»

دوشاخه را از برق کشید. داغ بود. گفت «نمی دونم... زنگ بزن 

دیگه... این وقتا کجا زنگ می زنن» صفیه خانم با دوتا دست زد 

«توی صورت خودش «توی صورت خودش «خدا... مرگم...»

توی بیمارستان، طبقه بالا، سالن خالی و ساکت بود. گاه گداری 

صدای نرم چرخ های یک برانکارد می آمد و پرستارهایی که سریع 

« گفت « گفت «دلم  می گذشتند. یوسف آقا سرش را به دیوار پشت تکیه داد.

« صفیه خانم گفت « صفیه خانم گفت «اصلا اونجا چیکار  می خواد بخوابم و بیدار نشم»

« یوسف آقا گفت « یوسف آقا گفت «نمی دونم به خدا. شاید رفته بود کارتونا  می کرد؟»

رو بخوره... چندروز پیش ازم پرسیده بود این شکلا از کجا میاد تو 

تلویزیون» یک لحظه برق های سالن قطع شد یوسف آقا حس کرد 

مثل خواب هایش توی تله کابین است و دارد توی تاریکی یک 

جنگل عجیب پیش می رود. با خودش گفت «کاش بیدار نشم»
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بيـــان پرســش ها و مــشکلات حـقوقی 
كـه می توانيـد  اسـت  شــما شهــروندان 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذارید و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 

کنیـد. دریافـت 

تلفن:پیامک:
۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹۰۵ ۱ -۳۷۲۸۸۸۸ ۱ -۵

گذاشتن خودرو به عنوان وثیقه در دادگاه

فرزانه عمادی| سـپردن سـند خودرو در ضمانت برای وثیقه در 

دادگاه امکان پذیـر اسـت. در ایـن صـورت کارشـناس پـس از 

تعییـن قیمـت خـودرو با دسـتور قاضی خـودرو را به پارکینگ 

منتقل می کند. در این توقیف شخص مدیون، توانایی فروش 

خـودرو و یـا انتقـال آن را بـه غیـر نـدارد و تنهـا انگیـزه ای برای 

پرداخت بدهی های مدیون می باشـد.

ایـن نـوع وثیقـه از ایـن نظـر مـورد پذیـرش دادگاه قـرار 

می گیـرد کـه مدیـون در شـهر محـل تصـادف فاقـد مـال و 

خویشـاوندی اسـت کـه بـه سـپردن مـال غیـر منقـول بـرای 

بدهـکار قـادر نیسـت. بنابرایـن در صـورت امتنـاع شـخص 

مدیـون و درخواسـت طلبـکار، دادگاه می توانـد خـودرو را 

مصـادره کنـد. بایـد توجـه داشـته باشـید بـا توقیـف خـودرو 

و ارزیابـی قیمـت آن از سـوی کارشـناس زندانـی در حبـس 

خواهـد بـود و پـس از وصـول نظریـه کارشـناس اگـر متهـم در 

زنـدان باشـد آزاد می شـود.

توجه داشـته باشـید که میزان وثیقه را مراجع قضایی تعیین 

می کننـد، در ایـن صـورت می تـوان بـا اعتراض به مقدار وثیقه 

تعییـن شـده بـه بازپـرس یـا دادسـتان و یـا قاضـی پرونـده 

اقـدام کـرد. وثیقه گـذاران بـا آشـنایی بـا شرایـط آزادی وثیقـه 

می تواننـد بـا احتیاط بیشـتری بـرای آزادسـازی اطرافیـان 

خود از سـندهای ملکی، پول و خودرو و سـایر اسـناد معتبر 

اسـتفاده کنند.

۲شهادت ۲شهادت ۲ مأمور پلیس و مرزبانی هم زمان با اربعین

گروه فراجا| روز گذشته دو تن از مأموران پلیس و مرزبانی کشور 

در عملیات هایی مجزا به درجه رفیع شهادت رسیدند. اولین 

حادثه در منطقه رامیان استان گلستان رخ داد که در آن 

«استواریکم علی سراوانی» حین انجام مأموریت هدف شلیک 

گلوله فردی مهاجم قرار گرفت و شهید شد. در حالی این اتفاق 

تلخ در منطقه رامیان رقم خورد که پیش تر گزارشی مردمی مبنی بر 

درگیری خانوادگی به پلیس اعلام و تیمی از عوامل انتظامی به محل 

اعزام شده بودند. در این میان یکی از افراد حاضر در این درگیری که 

مسلح بود به سمت مأموران تیراندازی کرد. در این حادثه استواریکم 

سراوانی هدف شلیک قرار گرفت و مجروح و به دلیل شدت جراحت 

وارده آسمانی شد. تیم های اطلاعات و عملیات پلیس در پی دستگیری 

قاتل فراری هستند. حادثه دوم اما در نوار مرزی استان کردستان 

« در این حادثه « در این حادثه «استواریکم رضا شریفی» از مرزبانان گروهان  رخ داد.

مرزی بانه حین اجرای مأموریت گشت و کمین، کنترل و پایش نوار 

مرزی و تأمین امنیت منطقه به درجه رفیع شهادت رسید.

۵گرگ ها ۵گرگ ها ۵ خوشابی را دریدند

تسـنیم| فرمانـدار خوشـاب از حملـه یـک گلـه گـرگ بـه چنـد شـهروند 

ایـن شهرسـتان خـبر داد. بـه گفتـه محمـود شـم آبادی، حـدود شـش 

قـلاده گـرگ بـه روسـتای درفـک ایـن شهرسـتان حملـه کردنـد. در پی 

وقـوع ایـن حادثـه پنـج نفـر از اهالـی ایـن روسـتا کـه سـه مـرد، یـک 

زن و یـک پسربچـه بودنـد زخمـی شـدند. شـم آبادی بیـان کـرد: سـه 

نفـر از مصدومـان ایـن حادثـه بـه علـت مسـاعد نبـودن حالشـان بـه 

بیمارسـتان سـبزوار اعـزام شـدند. امـا دو مصـدوم دیگـر کـه به صورت 

سـطحی آسـیب دیده بودند در اداره بهداشـت منطقه مداوا شـدند.

جاسازی محموله تریاک در بار ضایعات

فـارس| عوامـل انتظامـی گنابـاد در عملیاتـی ضربتـی یـک محمولـه 

افیونـی را در ایـن شهرسـتان کشـف و ضبـط کردنـد. فرمانـده انتظامی 

گنابـاد در این بـاره گفـت: مأمـوران انتظامی هنگام کنترل خودروهای 

عبـوری در محـور مواصلاتـی بـه یـک دسـتگاه خـودرو کامیـون حامـل 

بـار ضایعات مشـکوک شـدند و ایـن خـودرو سـنگین را متوقـف کردنـد.

سرهنـگ قربانعلـی قربانـی افـزود: مأمـوران انتظامـی پـس از هدایـت 

۱۳۷ کیلوگـرم  کامیـون بـه داخـل ایسـتگاه و در بازرسـی دقیـق آن،

موادمخـدر از نـوع تریـاک کـه بـه طـرز ماهرانـه در داخـل بار جاسـازی 

شـده بـود را کشـف کردنـد. در ایـن عملیـات سـه متهـم دسـتگیر و پس 

از تشـکیل پرونـده بـه مراجـع قضایـی معرفی شـدند. سرهنـگ قربانی 

بیان کرد: مأموران انتظامی ایسـت و بازرسـی شـهید سـالاری نیز در 

عملیاتـی دیگـر یـک محمولـه ۴۱ کیلوگرمـی تریـاک را در بازرسـی از 

یـک دسـتگاه تریلـی کشـف و ضبـط کردنـد. در ایـن عملیـات نیـز دو 

سـوداگر مرگ دسـتگیر شـدند.

روی خط 
حادثه

داستان
پلیسی

مهدی قرآنی

  اینکه فکر می کنیم در 

فضای مجازی هیچ ردی گزارش

از ما باقی نخواهد ماند،

خیالی باطل است. چرا 

که امــروز کارشناسان پلیس فتا ثابت 

کرده اند، نه تنها اعمال مجرمانه سایبری 

ی  رها بل پیگیری هستند بلکه رفتا قا

مشکوک کاربران فضای مجازی هم به 

صورت شبانه روزی رصد و پایش می شود.

در این میان هم عده ای با همین خیال 

که هیچ ردی از آن ها در بستر فضای 

مجازی باقی نمی ماند به کلاهبرداری،

پول شویی، مزاحمت و نسبت دادن مطالب 

ــاروا به شخص یا اشخاصی با هدف  ن

انتقام جویی اقدام می کنند. اگرچه این 

افراد مدعی هستند که هیچ گاه به دام 

قانون نخواهند افتاد اما حجم پرونده های 

گشوده در مرکز پلیس فتا که منتج به 

نتیجه شده و مجرمانی که هم اکنون در 

ــدان به سر می برند گویای حقیقت  زن

ماجراست. درست شبیه پرونده مزاحمت 

مجازی برای یکی از شهروندان مشهدی 

که با سرعت عمل کارشناسان پلیس فتا 

به نتیجه رسید.

این پرونده مجازی در حالی در پلیس 

فتای مرکز استان خراسان رضوی تشکیل 

شد که فردی با حضور در این مجموعه 

ی پیش  ز چند عی شد ا می مد نتظا ا

هدف مزاحمت های فردی ناشناس در 

بستر فضای مجازی قرار گرفته است.

متهم در یکی از شبکه های اجتماعی 

و خصوصا اینستاگرام اقدام به انتشار 

مطالب خصوصی و تصاویر شخصی وی 

کرده و همچنین مطالبی کذب و ناروا را 

به شاکی نسبت داده که این امر موجب 

بی آبرویی او در میان دوستان، آشنایان و 

خانواده اش شده است.

با طرح شکایت این فرد بلافاصله اقدامات 

پلیسی آغاز شد و کارشناسان اداره فضای 

مجازی پلیس فتای استان با مهندسی 

اطلاعات و رصد سایبری توانستند رد متهم 

را در یکی از مناطق شهر مشهد بزنند.

متهم که به خیالش ردی از خود باقی 

نگذاشته و هیچ وقت دست پلیس به 

او نمی رسد در اوج ناباوری در اقدام 

غافل گیرانه پلیس به دام افتاد. او برای 

فریب مجریان قانون و با این تصور که عدم 

پذیرش جرم موجب آزادی اش خواهد شد 

در همان ابتدا منکر هرگونه بزهکاری از 

سوی خودش شد.

انکارهای این فرد تاجایی ادامه داشت که 

به ناچار شاکی پرونده با این فرد روبه رو شد.

در رویارویی شاکی با فرد مظنون مشخص 

شد که وی یکی از دوستان قدیمی این 

شهروند مشهدی است که اختلاف قبلی 

با دوستشان تحت الشعاع این موضوع قرار 

گرفته است.  

تا ۶ ماه حبس در انتظار مزاحمان سایبری

رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی 

در تشریح دیگر ابعاد این پرونده گفت:

متهم که دیگر دستش برای قانون رو شده 

بود به ناچار لب به بیان حقیقت گشود و 

به جرمش اعتراف کرد.

سرهنگ جواد جهانشیری افزود: متهم با 

انتشار تصاویر ساختگی اقدام به انتساب 

اعمال خلاف واقع و ایجاد مزاحمت برای 

شاکی کرده بود که هدف خود را از این 

اقدام مجرمانه انتقام جویی در پی ایجاد 

خصومت شخصی با شاکی بیان کرد. این 

فرد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به دادسرا معرفی شد.

این مقام ارشد پلیس فتای استان با اشاره 

به این موضوع که هیچ اقدامی در فضای 

سایبری از دید کارشناسان ما مخفی 

نمی ماند، تأکید کرد: برابر ماده ۶۴۱ قانون 

مجازات اسلامی هرگاه شخصی به وسیله 

تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای 

اشخاص ایجاد مزاحمت مانند فحاشی،

توهین و اقدام به انتشار تصاویر نماید،

علاوه بر اجــرای مقررات خاص شرکت 

 مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش 

ماه محکوم خواهد شد.

سرهنگ جهانشیری هشدار داد: فضای 

مجازی محل تسویه حساب های شخصی 

نیست و پیشنهاد می شود، شهروندانی 

که به هر علت با فردی اختلاف دارند از 

کانال مربوط و از مسیر قانونی برای حل 

اختلاف اقدام کنند. زیرا هرگونه اقدام در 

بستر فضای مجازی قابل پیگیری و بعدا 

در پرونده جزئی از مستندات خواهد بود.

رئیس پلیس فتای استان یــادآور شد:

شهروندان می توانند در صورت رویارویی با 

هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق 

شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری 

گزارش کنند.

انتقام مجازی برای تسویه حساب شخصی
عمل مجرمانه پرتکراری که این روزها افراد زیادی را راهی زندان می کند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با 
ما در میـان بگذارید.

ویلاسوزی در جاده
سیرجانی| یک باغ ویلا در روستای رضویه واقع در جاده مشهد 
به چناران طعمه حریقی مهیب شد. با اعلام گزارش به سامانه 
فوریت های ۱۲۵ بلافاصله نیروهای اطفای حریق دو ایستگاه ۵۰
و ۳۶ آتش نشانی مشهد به محل اعزام شدند. با حضور مأموران 
اطفایی مشاهده شد که یک باغ ویلا طعمه حریقی مهیب شده 
و زبانه های آتش در حال سرایت به اماکن مجاور است. در این 
لحظه مأموران به نبرد با آتش پرداختند و بعد از ساعتی حریق را 
فرو نشاندند. این حادثه اگرچه خسارت مالی فراوانی به محل وارد 
کرد اما به کسی آسیبی نرسید. علت حادثه در دست بررسی است.

عکس: آتش نشانی

عکـسخــبر


